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فایده فیلترینگ چیست؟
علی ربیعی، دســتیار اجتماعــی رئیس‏جمهور با 
انتقاد از فیلترینگ گفت: »یک فیلم و خبر مخرب 
را نشــان دهید که با فیلترینــگ جلوی پخش آن را 
گرفته‏اید؟« وی نوشــت:»هر چقــدر فکر می‏کنم، 
نمی‏فهمــم فایده فیلترینگ چیســت؟ یک فیلم و 
خبر مخرب را نشــان دهید که با فیلترینگ جلوی 
پخش آن را گرفته‏اید؟ مردم سالانه ۱ میلیارد دلار از 
فیلترینگ ضرر می‏کنند. تصمیمات غیرمسئولانه 
درباره فیلترینگ جامعه را درگیر کرده است. سوال 
من این است فیلترینگ جلوی تبادل چه اطلاعاتی 
را گرفته اســت؟ مردم سالانه یک میلیارد دلار بابت 

فیلترینگ ضرر می‏کنند.«

انتخاب ترامپ جای تاسف دارد
اســماعیل کوثری، عضــو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسلامی، به پیروزی دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست‏جمهوری آمریکا واکنش نشان داد 
و گفت: »جای بســی تأسف اســت که مردم آمریکا 
شــخصی را که تمامی رذایل و صفــات بد را یک جا 
دارد و هیچ ویژگی مثبتی در او یافت نمی‏شود، برای 
ریاســت‏جمهوری خود انتخاب کردند.« وی افزود: 
»عجیب است که مردم آمریکا که مدعی دموکراسی 
و تمــدن در جهــان هســتند، شــخصی را در رأس 
قدرت سیاسی خود قرار دادند که به حمایت از رژیم 
کودک‏کش اســرائیل افتخار می‏کند و حامی پرونده 
شــوم و ســیاه این رژیم منحوس و جنایتکار است.« 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تأکید 
کرد: »هیچ فرقی بین دموکرات‏ها و جمهوری‏خواه‏ها 
نیســت. جنایت‏هایی که رؤســای جمهور دموکرات 
آمریکا مرتکب شــده‏اند حتی در مواردی بیشــتر از 

جمهوری‏خواهان است.«

 پرونده انتخاب استانداران 
هفته آینده بسته می‏شود

اســکندر مومنی، وزیر کشــور، در ســفر به بوشهر 
دربــاره زمــان تعیین فرمانــداران گفــت: »برخی 
از اســتانداران مســتقر شــده‏اند و فرایند انتخاب 
فرمانداران نیز آغاز شــده اســت که در این راســتا، 
کردســتان اولین فرماندار زن خــود را معرفی کرده 
اســت.« وی یــادآور شد:»بوشــهر جایگاه بســیار 
ویژه‏ای به‏عنوان پایتخت انرژی کشور دارد و همواره 
نگاه دولت و شــخص رئیس‏جمهور به این اســتان 
نگاه توسعه‏ای است.« وزیر کشور تصریح کرد:»در 
جلسه‏ای که ارسلان زارع برای رای اعتماد به‏عنوان 
استاندار بوشهر پیشنهاد شد، رئیس‏جمهور تاکید 
ویژه‏ای به او و کل کابینه داشــتند که به‏طور کامل 
از توسعه استان بوشهر حمایت شود.« مومنی ادامه 
داد: »اســتان بوشــهر قلب انرژی کشــور است؛ با 
این حال توسعه این اســتان به میزانی که شایسته 
آن است، پیشرفت نداشته و حق بوشهری‏ها بیش 
از ایــن اســت.«وی با اشــاره به حق و شــأن مردم 
بوشــهر برای ارتقای جایگاه بوشهر گفت: »تاکید 
رئیس‏جمهور بر این است که تلاش کابینه بر تداوم 
پروژه‏های گذشته استان متمرکز باشد و برنامه‏های 
متنوعی نیز برای بهبود شــرایط اقتصادی مردم در 
دســت اجرا است.« وزیر کشــور همچنین به پروژه 
راه‏آهن بوشــهر - شــیراز اشــاره کرد و افزود: »این 
طــرح مهم عمرانی در هیئت دولت مطرح شــده و 
قرار است در برنامه پنج‏ساله هفتم نیز راهکارهایی 

برای اجرای آن پیش‏بینی شود.«

روایت دوم

دبیرکل نهضت آزادی
محمدحسین بنی‏اسدی

مــن درباره تجربه مســتقیم خودم ســخن می‎گویم کــه در آن زمــان معاون 
نخســت‏وزیر و وزیر مشــاور در امور اجرایی بــودم. در روایت من مقدمه قضیه 
این اســت که بعد از انقلاب مرحوم قطب‏زاده، رئیس صداوسیمای جمهوری 
اسلامی شد و آن زمان این دستگاه مهمترین دستگاه و تنها دستگاه صوتی و 
تصویری در کشور ما بود و تاثیر بسزایی می‏توانست داشته باشد و برای دولت 
نیز خیلی مهم بود که این دستگاه را داشته باشد اما متاسفانه این دستگاه در 
اختیار دولــت نبود؛ البته که آن زمان هم دولت چندان توجهی به نقش مهم 
این رسانه نداشت. بنده چون این مشکل را احساس می‏کردم به دکتر بازرگان 
توصیه کردم آقای قطب‏زاده را هم که خودش به او حکم داده به هیئت دولت 
بیاورد تا همکاری و مشــارکتش جذب شــود اما آقای بازرگان چنین اعتقادی 
نداشــتند و چنین نشد. این را در اینجا مطرح کردم که رادیو و تلویزیون نقش 
بسیار مهمی در واقعه 13 آبان داشت. در آبان‏ماه به مناسبت جشن استقلال 
الجزایر هیئتی از ایران به آن کشور رفتند تا در آن جشن شرکت کنند؛ از جمله 
مهندس بازرگان، من، دکتر یزدی و دکتر چمران. در آنجا برژینسکی، نماینده 
جیمــی کارتــر، رئیس‏جمهور آمریــکا تقاضای ملاقات می‏‎کند؛ البته شــاید 
موضوع از قبل مطرح شده بود که چنین ملاقاتی صورت می‎گیرد. چون من 
از مرحوم مهندس بازرگان که پرسیدم ایشان جواب داد که »بله خود آیت‎الله 
خمینی در جریان است.« این ملاقات که صورت گرفت، رادیو و تلویزیون ایران 
به شــدت روی آن تبلیغات ســوء کرد. شاید اگر این مســافرت چهار روز طول 
کشید از روز دوم آن دائماً بر طبل این موضوع می‏کوبیدند که چنین ملاقاتی 
انجــام گرفته و با آمریکا ســازش کردنــد و دولت چه حقی داشــته که چنین 
ملاقاتی صورت دهد. درحالی‏که انگیزه دولت برای این ملاقات، اول، مطالبه 
دولت از آمریکا برای دریافت طلب‎هایش بوده اســت و مبالغ قابل توجهی در 
بانک‏های آمریکا متعلــق به ایران بود. دوم، موضوع قطعات یدکی هواپیمای 
جنگی بود اما چون این تبلیغات شــدید علیه دولت اتفاق افتاد، من احساس 
خطــر کردم و درباره‏اش با مهندس بازرگان ســخن گفتم. شــبی که مهندس 
بازرگان در حال برگشت بود به تاریخ 10 آبان خودم را به ایشان رساندم و گفتم 
که حقش این است که الان مصاحبه‏ای انجام دهید و توضیحات لازم را بدهید 
تا بهانه دست این آقایان نباشد. اما ایشان موافق نبود و گفت که »بعد از اینکه 
فردا گزارشــی دادم« اگر نیاز بــود این کار را می‎کنم. به هــر حال پس از آن، 
اشــغال ســفارت انجام گرفت. من تعجب کردم که تلویزیون به جای آنکه این 
خبر خیلی مهم را پوشش دهد مثلًا مصاحبه‏ای از آقای بازرگان در مورد ترمیم 
خســارت در یک بخشی را دارد پخش می‏کند. همه نگران بودیم که چه شده 
است. روز سیزدهم گذشت و روز چهاردهم که من به سمت نهاد نخست‏وزیری 
می‏رفتم، خبری منتشــر شد که سپاه پاسداران بیانیه‏ای داده و در متن آن به 

شــدت دولت موقت را می‏کوبد که شــما از چنین اقدام قهرمانانه‏ای حمایت 
نکردید. من به نهاد نخست‏وزیری که رسیدم مستقیم به دفتر مهندس بازرگان 
رفتم و گفتم:»با این روند که نمی‎شود کار کرد. چرا شما استعفا نمی‏دهید.« 
ایشان دست در کشــو کرد و گفت:»این استعفا را نوشتم و مهندس تاج)وزیر 
نیرو( نیز به من زنگ زدند و همین پیشــنهاد را کردند.« بعد نامه اســتعفا را به 
بنده داد و گفت:»نظرت چیه؟«. استعفا خطاب به  آیت‏الله ]امام[خمینی بود 
و یک جا نوشــته بودند:»استعفای قطعی خود را تقدیم شما می‎کنم.« من به 
ایشان گفتم قطعی را خط بزنید، بالاخره شاید امیدی برای پیدا شدن راه‏حل 
باشــد و ایشــان هم این کلمه را خط زدند. همان روز چهاردهم استعفانامه به 
قم فرســتاده شــد. بعدازظهر آن روز ســاعت 2 آقای مهندس بازرگان به من 
زنگ زد که بیایم. او گفت:»به من خبر دادند که دانشــجویان خط امام دارند 
به ســمت وزارت خارجــه می‏روند که لینگن که کاردار اصلی بود را دســتگیر 
کنند و به ســفارت ببرند. این کار بســیار خطرناک است. شما بروید و به آقای 
دکتر بهشــتی بگویید که مانع این کار شــود.« من پیش ایشان در ساختمان 
مجلس خبرگان رفتم و ایشــان آمدند، ما به طبقه بالا رفتیم و صحبت کردیم. 
به ایشــان درباره پیام مهندس بازرگان و حرکت دانشــجویان برای بازداشــت 
لینگن گفتم. ایشــان تقویمی را درآوردند و شماره سفارت را گرفت و خواست 
با آقای موســوی‏خوئینی‏ها صحبت کند و در گفت‏وگو با ایشــان، آقای دکتر 
بهشتی این جمله را گفتند:»آقای خوئینی‏ها قرار ما این نبود که کاری کنیم 
که نتوانیم کنترل کنیم. چنین گزارشــی داده شده است و شما مانع این کار 
شــوید.« من نمی‏دانم آقای موسوی خوئینی‏ها چه پاسخی داد اما پس از آن 
تماس قطع شد. بر اساس این مشاهده رابطه آقای بهشتی و آقای خوئینی‏ها 
مبتنــی بــر آن بود که اول اینکه آقای دکتر بهشــتی اطلاع کامــل دارد و بعد 
آنکه موسوی‏خوئینی‏ها کاملًا همراه بود. روز بعد که استعفا به دست آیت‎الله 
]امام[خمینی رسیده بود؛ ایشان آقایان بهشتی، هاشمی‏رفسنجانی، باهنر 
و... را احضار کردند و گفتند که برگردید تهران و پیش بازرگان بروید تا استعفا 
را پس بگیرد و بگویید مخالفت شد. اتفاقی که در این بین افتاد این بود که روز 
چهاردهم استعفا از طریق مرحوم احمد خمینی به آقای قطب‏زاده در رادیو و 
تلویزیون ارسال می‎شود و در مصاحبه‎ای هم ایشان گفتند که احساس وظیفه 
می‏کردند و حس می‏کردند منافع ایران تهدید می‏شود و این کار را انجام دادند 
کــه پیش از آنکه مخالفتی با آن شــود از طریق رادیو و تلویزیون اعلام شــود. 
خبر قبــل از اینکه آیت‏الله ]امام[ خمینی تایید کند اعلام می‏شــود و آقایان 
مذکور در مسیر بودند که خبر از رادیو و تلویزیون اعلام شده و آنها برمی‏گردند 
و پس از سخنان آنها که صلاح نیست تغییری در این خبر ایجاد شود؛ استعفا 
پذیرفته می‏شــود و موضوع فیصله می‎یابد. چند نکته مهم در این زمینه: اول 
اینکه، حرکت خودجوشی صورت نگرفته بود و نقش آقای موسوی‏خوئینی‏ها 
و برخــی چهره‏هــا از گردانندگان اصلی انقلاب در آن مشــخص اســت. دوم 
اینکه، وقتی دانشــجویان می‏گوینــد ما می‏خواهیم چنیــن کاری کنیم و به 
]امام[آقای خمینی خبر دهید، آقای موســوی‏خوئینی‏ها مخالفت می‏کند، 
به‏طوری‏که ایشان را در برابر عمل انجام‏شده قرار می‏دهند. سوم اینکه، نقش 

آقای قطب‏زاده در اتفاق و تعارضی که با دولت موقت داشت. 

روایت نهضت آزادی از اشغال سفارت آمریکا 

روایت سوم

 از رهبران جنبش 
فدائیان خلق اکثریت

فرخ نگهدار

من هم تجربه‏ای زیسته درباره تسخیر سفارت آمریکا و روزهای بعدش دارم. آن 
زمان تازه بحث اقلیت و اکثریت در جنبش فدائیان مطرح شــده بود و از یکی 
دو ماه قبل جلسات وسیعی درباره ماهیت جمهوری اسلامی ایران داشتیم و 
مطابق نظریه‏ها و تئوری‏های آن زمان منشأ طبقاتی و پایگاه طبقاتی آن زمان 
موضــوع مرکزی بود. بخش اقلیت معتقد بود:»این حکومت ارگان سازشــی 
میــان طبقه بورژوازی و خرده‏بورژوازی و چون دولت در دســت نهضت آزادی 
اســت، هژمون بورژوازی دارد بر حاکمیت اعمال می‎شــود.« و ما هم معتقد 
بودیم:»دولت نیروی هژمون و غالب نیســت و پیروان آیت‏الله]امام[ خمینی 
نیروی غالب هستند که آنها هم پایگاه خرده‏بورژوازی دارند.« در همین بحث‎ها 
از اول مهر بودیم و هنوز نمی‏دانســتیم باید نســبت به حکومت چه موضعی 
بگیریم که خبر از غیب رســید »سفارت آمریکا اشغال شد« و همین‏جا من به 
اولین اشغال سفارت آمریکا در 25 بهمن 1357 اشاره کنم که به فدائیان خلق 
نســبت داده شده بود البته من بارها ذکر کردم و به آقای دکتر یزدی هم گفته 
بودم که »شــما می‏دانید روز 25 بهمن چه اتفاقی افتاد و خواهشم این است 
که موضوع را برای مردم توضیح دهید.« ایشــان جواب روشنی به من نداد اما 
بعدها در خاطرات‏شان دیدم که نوشته‏اند:»آن تسخیر سفارت کار خودشان 
بوده و ربطی به فدائیان نداشت.« البته ما همان زمان تکذیب کردیم اما چون 
صدای غالب نبودیم موضوع به پای ما نوشته شد. به نظر من و براساس شواهد 

آن ادعا توطئه‏ای بود از جانب آنها که مربوط به ســفارت بودند و بعد ماشالله 
قصاب را در آنجا گذاشــتند که یکسری کارهای مربوط به ویزاهای طرفداران 
رژیم پادشــاهی را درســت کنند و مسائل درونی ســفارت را حل کنند)البته 
برداشت من این است(. پس این دومین بار بود که چنین رخدادی رقم خورد و 
ما شوکه شدیم. تحلیل من این بود که دولت بازرگان نیروی غالب و هژمون در 
آن شــرایط است و خرده‏بورژوازی پیروی آن را می‎کند. بر همین اساس با این 
رخداد دولت بازرگان استعفا داد و آقای ]امام[ خمینی هم از تسخیرکنندگان 
سفارت حمایت کرد و هژمونی و نیروی خودش را تصدیق کرد. من در روزهای 
پس از پیروزی انقلاب به دیدار آقای طاهر احمدزاده و آقای سحابی رفتم و هر 
دو معتقد بودند که باید تبعیت از آقای ]امام[ خمینی بکنیم. پس از اشــغال 
ســفارت در دور اول ما نامه‎ای به آقای بازرگان نوشــتیم مبنی بر اینکه شــما 
را به خودمان نزدیکتر می‎بینیم و ایشــان هم در تلویزیــون آمد و از این کار ما 
استقبال کرد. بخش اکثریت سازمان می‏فهمید که هژمونی دست آقای ]امام[ 
خمینی اســت؛ در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که با لیبرال‏ها تغییر مشی 
داشــته باشیم و ســتیز نکنیم اما فردای ارسال این نامه، در ستاد همهمه برپا 
بود که بــا این نامه ما هژمونی بــورژوازی را پذیرفته‏ایم که من هم همان‏جا از 
مســئولیت‏های سیاســی‏ام معاف شــدم تا زمانی را برای بررسی‏های نظری 
بگذارم. در نزدیکی روزهای تسخیر دوم سفارت به این نتیجه رسیدم که نه‏تنها 
آقای ]امام[ خمینی و پیروانش حرف اول و آخر را می‎زنند بلکه این باید مورد 
پشتیبانی قرار بگیرد؛ چون موضوع اصلی جامعه ما مبارزه ضدامپریالیسمی 
اســت و از آموزش‏هــای حزب توده و بیــژن جزنی درآوردم کــه تضاد خلق با 
امپریالیسم تضاد عمده است. تاثیری که تسخیر سفارت بر ما داشت این بود 
که یک نوع اعتماد بیشتر نسبت به آقای ]امام[ خمینی و خط و ربط و کارهایی 

که توصیه می‏کرد نسبت به آمریکا داشته باشیم.

اشغال سفارت و اعتماد بیشتر به رهبری
و البته کارتر برای مردم ایران همان کســی بود که در ســال 1356 
جام شــرابش را بالاگرفته بود و ایــران را جزیره ثبات خوانده بود یا 
همان کسی اســت که پس از 17 شهریور از حکومت نظامی شاه 
حمایت می‏کند.خاطرات سالیوان و... درباره آن روزها وجود دارد.

نکته پایانی اینکه، در زمان شــاه هم سازمان‏های چریکی و 
مسلحانه ترور می‏کردند و حتی آمریکایی‏ها را هم ترور کردند اما 
ما به آنها نمی‏گوییم شــما مسیر تاریخ را تغییر داده‏اید و اشتباه 
رفتیــد. ما این جریــان را متهم به ارتباط با شــوروی یا نیروهای 
خارجــی نکردیم و نگفتیم آنها خائن هســتند و افــرادی مانند 
نگهدار و بیژن جزنی و... را محترم و آنها را قهرمان می‏دانستیم 
اگرچه از لحاظ هدف با آنها زاویه داشــتیم. درباره دانشــجویان 
خط امام هم مســئله همین اســت که آنها براساس هدف‏شان 
چنین تصمیمی داشته‏اند و البته من هم منتقد طولانی شدن 
این اتفاقات بــودم. در داخل هم بودند افــرادی که بخواهند از 
کیک قدرت بهره ببرند و اتفاقاً دانشجویان خط امام تنها کسانی 
بودند که اعلام کردند ما به‏هیچ‏وجه وارد قدرت نمی‏شویم. دیگر 
بعدها پس از مســائل اصلاحات و اینکه کمک کردیم که فضای 
جدیدی شــکل گیرد، برخی در دولت آقای خاتمی حضور پیدا 
کردند.  ما هم مانند چریک‏های فدایی خلق به دنبال آن بودیم 
که موتور کوچک راه بیفتد تا شــاید موتور بزرگ نیز به راه بیفتد.
درباره حمله عراق هم که می‏دانیم صدام از زمان شاه پیگیر این 
حمله بود؛ صدام از فرصت بدی روابط ایران و آمریکا بهره برد اما 
اکثــر گلوله‏های صدام از طرف شــوروی بود نه آمریکا. البته که 
آمریکا از زمان اشــغال سفارت دیگر فضا را کنترل نکرد. هزاران 
اتفاق مانند اشغال ســفارت آمریکا در دنیا افتاده است که هیچ 
کسی در ذهنش نیست؛ مسئله این است که جریانی درون ایران 

نمی‏خواهد این موضوع به تاریخ بپیوندد. 

بودیــم. بعــد از انقــاب در دفتر تحکیــم وحدت ایشــان و آقای 
خامنه‏ای مورد اعتماد بچه‏ها بود. ایشان با احمدآقا رفیق بودند و 
ما این نگاه را داشتیم که ایشان به‏هیچ‏وجه خلاف نظر امام عمل 
نمی‏کند و مجذوب امام بود و ســخنان ایشان را منتقل می‏کند و 
پس از آن گفت‏وگو بحران تشکیلاتی ما حل شد؛ چون بخشی از 
جمعیت مخالف بودند و بچه‏های دانشگاه شهید بهشتی معتقد 
بودند که باید موضوع با دولت هماهنگ شود و ما مخالف بودیم. 
در ساعات ابتدایی اشغال سفارت عده‏ای بیرون در بودند و برخی 
روحانی بودند و فحش می‏دادند که بیرون بیایید، کشــور را به هم 
می‏ریزید اما پس از آن پیام، با خیال راحت کار را پیش بردیم. از این 
به بعد ما بر این باور شدیم که باید تابع نیروی قدرتمندتری باشیم.

با ســخنان امــام خمینــی از فــردای آن روز ما بــا جامعه‏ای 
هیجان‏زده که از عملکرد دانشــجویان اســتقبال می‏کرد روبه‏رو 
بودیم. قبل از آنها گروه‏های سیاسی از چپ تا حتی نهضت آزادی 
بودنــد که به هیجــان آمده بودند و بیانیه دادند؛ چون احســاس 
می‏کردند کار درســتی اســت و حتی کار ما در سطح جهان مورد 
اســتقبال قرار گرفت اما در ادامه مســیر متاسفانه کار از دست ما 
خارج شد. پس کاری که در ابتدا انجام گرفت؛ اقدامی دانشجویی 
بود با این برنامه که حداکثر 72 ساعت آنجا باشیم و سپس اسناد 
را با خود ببریم؛ با همان اســتدلال مطرح‏شده پس از آن مواردی 
مانند افشــاگری‏ها و تحویل دادن گروگان‏ها بــه دولت و... اتفاق 
افتاد اما مهمترین اتفاق اخراج شــاه پس از چندین روز در آذرماه 
از آمریکا بود که کم‏کم می‏توانســت اشغال سفارت را بلاموضوع 
کند و مسئله بعدی این بود که در مردادماه سال 1359 شاه مُرد، 

بنابراین صورت مسئله پاک شد.
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